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چكيده
بسترساز  كه،  است  فراوانی  مذهبی  و  زبانی  نژادی،  قومی،  اقليت های  دارای  افغانستان  كشور 
گسستگی، شكاف، تنش و كشمكش های فراوان در اين كشور شده است. درواقع هر عضو جامعه ی 
افغانستان بيش از آنكه خود را در قالبی فراملی تعريف كند با تاكيد بر عناصر فرو ملی به ويژه قوميت 
و مذهب؛ خود را يك پشتون، هزاره، تاجيك، ازبك حنفی و يا شيعه تعريف می كند. بی شك در 
چنين جامعه ای كه از يك سو، بحران هويت تمامی سطوح جامعه را در برگرفته است و از سوی 
ديگر مردم با نظام سياسی خود بيگانه اند؛ نمی توان انتظاری جز دچار شدن اين كشور به بحران و 
ناپايداری سياسی داشت. اين پژوهش با طرح اين سوال كه شكاف قومی و مذهبی در افغانستان 
چه تاثيری بر تداوم بحران سياسی در اين كشور داشته است؟ با روش توصيفی_ تحليلی به ارزيابی 
بحران  تداوم  در  تعيين كننده ای  نقش  مذهبی  قومی،  وجود شكاف های  كه  می پردازد  فرضيه  اين 
سياسی در اين كشور ايفا نموده است. يافته ها نيز صحت ادعای فوق را تاييد نموده و مبين اين 
است كه شكاف های قومی_ مذهبی مهمترين عامل شكل گيری و تداوم بحران سياسی در افغانستان 
است و اين عامل در كنار ضعف ساختار اقتصادی موجب تضعيف دولت، ايجاد يك نوع حكومت 
ملوك الطوايفی و تقويت مخالفان آن شده است؛ كه در آن به جای روح هويت ملی، روح هويت های 

جمعی و قومی حاكم است.

واژگان كليدی: افغانستان، شكاف قومی، بحران هويت، ناپايداری سياسی.
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مقدمه
افغانستان را سرزمين اقليت های قومی می نامند. افغانستان كشوری است كه اقوام، مذاهب و 
زبان های متعددی را در خود جای داده است. همين تعدد قومی مبنای بسياری از پيچيدگی های 
رفتاری و پيش بينی ناپذيری تحولات اجتماعی _ سياسی گرديده است. از ميان گروه های پرشمار 
قومی، چهار گروه اصلی و عمده نظير پشتون ها، تاجيك ها، هزاره ها و ازبك ها وجود دارد. سازمان 
طبقاتی،  مراتب  اجتماعی،  ساختارهای  فرهنگی،  مبانی  از  افغانستان  در  چهارگانه  اقوام  قبيله ای 
ويژگی های سازمانی و نظام اخلاقی خاصی برخوردار است كه عملا راه تعامل اجتماعی، همسويی 
سياسی و مشاركت ملی را سخت كرده است. ازاين رو، استعداد زيادی برای نزاع و درگيری های 
داخلی دارد. قوميت، مذهب و زبان، مانند ديگر عواملی كه به انسجام گروهی مربوط می شوند، از 
اثرات متضاد و دوپهلويی برخوردارند؛ يعنی همان طوری كه موجب انسجام، وحدت و همبستگی يك 
گروه می شوند، آن ها را برای برخورد و نزاع با گروه های ديگر آماده می كنند. قدرت انسجام بخشی 
و نزاع افكنی عوامل مذكور، در جوامع مختلف، برحسب شرايط زمانی و مكانی گوناگون، تفاوت 
اقتصادی  ساختار  ضعف  از  همواره  يك سو،  از  كه  افغانستان  مثل  كشوری  در  اينكه  نتيجه  دارد 
رنج برده است و از سوی ديگر، در طول تاريخ قدرت سياسی به شكل انحصاری در اختيار قوم 
و مذهبی خاص يعنی پشتون های حنفی بوده است و همواره اقليت های قومی و مذهبی در اين 
كشور از حقوق اوليه خود محروم بوده اند، انتظار عدالت توزيعی امری غيرواقع بينانه بوده و درگير 
شدن كشور به بحران توزيع، اجتناب ناپذير می نمايد. بنابر آنچه كه در اين گفتار ارايه شده تضعيف 
هويت ملی و به وجود آمدن بحران نفوذ، تضعيف مشاركت و مشروعيت سياسی توزيع ناعادلانه 
منابع و ضعف ساختار اقتصادی افغانستان را بايد از مهمترين علل تداوم بحران های فزاينده در اين 
كشور و ناتوانی دولت در حل اين بحران ها دانست. بی شك اين عوامل در مورد افغانستان به شكل 
حاد صدق می كند و هم اكنون به عنوان يك معضل جدی پيش روی اين كشور قرار دارد. عوامل 
يادشده نه تنها وحدت و انسجام ملی را در اين كشور تحت شعاع خود قرار داده است بلكه با پيوند 
يافتن با ساختار سياسی اين كشور به نقض گسترده حقوق اقليت های قومی و مذهبی منجر شده 
با  اين پژوهش درصدد است  است. عدم شكل گيری ثبات سياسی ريشه در عوامل مختلف دارد. 
نگاهی كلی به آنچه كه شكاف قومی و مذهبی در ايجاد و تداوم بحران سياسی در افغانستان داشته 
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است چشم اندازی را از اين كشور به نمايش بگذارد. در ابتدا ضروری به نظر می رسد تا مفهوم ثبات 
سياسی را روشن سازيم.

چارچوب نظری 
مقامات   )1 است:  گرفته  نظر  در  سياسي  نظام های  براي  را  اساسي  بعُد  سه   ،1 ايستون  ديويد 
سياسي )حكومت(، 2( رژيم سياسي )قواعد حقوقي كه حاكم بر حل مناقشات در درون نظام است(، 
3( جامعه سياسي )گروهي از افراد  كه بر پايه تقسيم كار سياسي مرتبط هستند( )ساندرز،1380: 
120(. به اين ترتيب با در نظر گرفتن ابعاد نظام سياسي ايستون و تعريف ساندرز، شش نوع بی ثباتی 

متصور است كه در شكل زير نمايش داده شده است.

شكل 1: انواع بی ثباتی سياسي )ساندرز،1380، 121(.

معيار معرفي شده توسط ساندرز، بسياري از نظريات ديگر را كه يك يا چند بعُد براي بي ثباتي 
سياسي در نظر گرفته اند، پوشش می دهد. به عقيده بسياري از محققان بی ثباتی سياسي با تعداد 
تغييرات باقاعده و بي قاعده در حكومت مشخص مي شود. برخي ديگر معتقدند هر درجه ای از آشوب 

اجتماعي می تواند به عنوان بی ثباتی سياسي ارزيابي شود.
به هرحال، معياري كه بتوان به وسيله آن نظام سياسي را در هر مقطع از زمان بی ثبات خواند، 
معياري است كه با وقوع يا عدم وقوع تغييرها و چالش ها در حكومت، رژيم يا جامعه نسبت مستقيم 

دارد )خواجه سروي، 1382، 106(.

1- David Eston.
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يك. عوامل موثر بر ثبات و بی ثباتی سياسي
فاقد  موجود  ادبيات  كه  داشت  اذعان  بايد  سياسي،  ثبات  بر  موثر  متغيرهاي  شناسايي  براي 
ارتباط  بر  از مطالعات  براي مثال، تعداد كمي  بيثباتي سياسي است.  فرمولهايی در خصوص علل 
بين  معلولي  و  علت  رابطه  معتقدند  برخي  كردهاند.  تمركز  سياسي  و  اقتصادي  بيثباتي  همزمان 
بی ثباتی سياسي و توسعه اقتصادي وجود دارد. بالعكس، بسياري از پژوهشگران تصديق می كنند 
كه رابطه علت و معلولي بين بی ثباتی اقتصادي و بيثباتي سياسي مشاهده ننمودهاند. درمجموع، 
مطالعاتي كه براي تبيين علل بی ثباتی سياسي انجام گرفته است كه متغيرهاي مستقل مختلفي را 
همچون نارضايتی، عوامل خارجی، كاهش مشروعيت، تنوع قومی مذهبی، وجود جنبش اجتماعي 
در مخالفت با حكومت، مشكلات اقتصادی و... را مورد آزمون قرار داده اند كه مي توان آنها را در سه 

لرد،162،1390( اقتصادي، اجتماعي و سياسي طبقه بندی نمود. )محمدی  مقوله 
نشأت  اجتماعي  نظام  كليدي  ابعاد  از  يكي  از  سياسي،  بی ثباتی  علل  از  يك  هر  است  بديهي 
می گيرند، ولي به دليل ارتباطات پيچيده و شبكه اي سيستم اجتماعي، مي توان ريشه آنها را در ابعاد 
ديگر نيز يافت ازاين رو با توجه به نقش عوامل متعدد و پيچيده بر تداوم بيثباتی سياسی، ضروری 
به نظر می رسد كه تاكيد بر يك متغير كه عامل اصلی و متغيير مستقل است با استفاده از شرايط 
صورت گيرد بنابراين استفاده از مدل های چند متغيره خودداری می شود. در اين پژوهش متغيير 
قبيله گرايی به عنوان متغيير مستقل كه نقش عامل و علت را بازی می كند در نظر گرفته شده است 
كه توانايی پوشش عوامل متعدد تاثير گذار بر بی ثباتی سياسی در افغانستان را داراست. اختلاف دينی 
نيز متاثر از اختلاف قومی و قبيله ای می باشد لذا اين متغيير نيز نقش معلول يا متغيير غيرمستقل 

را دارد.
1-1. قوميت، دين و مذهب افغانستان

افغانستان به لحاظ تنوع قومی و مذهبی سيمای ناهمگونی دارد. به همان نسبت كه سرزمين 
ازلحاظ قومی،  نيز  ازلحاظ ساختار جغرافيايی و طبيعی گوناگون است، مردم اين كشور  افغانستان 
مذهبی، زبانی، فرهنگی و... از تنوع زيادی تشكيل يافتهاند. بعضی از محققان 55 گروه قومی را در 
افغانستان نام برده اند )حسينی، 159،1383(. شايد افغانستان از انگشت شمار كشورهايی در جهان باشد 
كه مسئله نفوس و جمعيت گروه های قومی در آن اين همه سياستزده باشد )آريانفر،2011، 212(.
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پشتون ها بزرگترين گروه قومی افغانستان به شمار ميروند و حدود 42 درصد از جمعيت اين كشور 
را تشكيل می دهند )حيدری و رهنورد،63،1390(. پشتون ها از اقوام آريايی به شمار ميروند و ازنظر 

مالی و مادی ثروتمند هستند آنها ازنظر مذهبی سنی حنفی می باشند )خسروشاهی،1370:82(.
قوم پشتون بزرگترين جامعه قبيله ای باقيمانده در جهان محسوب می شود )دهشيار،47:1390(. 
اين گروه قومی بيشتر در شرق و جنوب و بعضاً در شمال و غرب كشور ساكن شده اند. در دوران 
معاصر انحصار قدرت سياسی را در دست داشته اند آنها در شش استان قندهار، زابل، پكتيا، ننگرهار 
و هلمند در اكثريتند و شمار فراوانی از آنها نيز در استان های فراه، نيمرز، غزنی، ارزگان، لوگر، لغمان 
افغانستان در دست داشته و بر  و كابل زندگی می كنند. اين قوم همواره حاكميت سياسی را در 
ساير اقوام حكومت كرده اند. هم اكنون نيز در دولت كنونی، پشتونها بيشترين سهم كابينه را از آن 
خود كرده اند )سبحانی،1388، 736(. تأسی افغانستان مستقل به عنوان يك كشور در دوره معاصر 
و درنتيجه ماهيت هويتی افغانستان به سبب قوه قهريه اكثريت پشتون ها و ضعف حكومت مركزی 
ايران و رقابت قدرت های بزرگ شكل گرفت. بنابراين همه گروه های مردم در شكل گيری آن نقش 

نداشته اند )فرجی راد و ديگران،20:1390(.
قبايل مختلف  بين  درونی سختی  و مشاجره  رقابت  بودن حكومت، همواره  انحصاری  علت  به 
پشتون برای حكومت و مقامات سياسی و اجتماعی وجود داشته كه گاه به منازعات سخت كشيده 
می شده است. علاوه بر اين تاريخ پشتونستان مملو از درگيری و جنگ و دشمنی بين قبايل آن 
بر سر چراگاهها و كسب قدرت بوده است )علی آبادی، پيشين،15(. ارزش های قومی و قبيله ای 
در پشتون ها بسيار ريشه دار و مستحكم است آنها دارای نوعی آداب ورسوم بخصوص هستند كه به 
»پشتون والی« موسومند )روآ،28:1369(. در عرف پشتون ها، هم مجموعه قوانين و هم ايدئولوژی 
است، قوانين و احكام پشتون والی حوزه ی وسيعی از روابط انسانی پشتون ها مثل اصول ناظر به 

كرامت انسانی و انتقام جويی و ميهمان نوازی را در برمی گيرد )گليفورد و لويس،1367: 42(.
تاجيك ها دومين گروه قومی در افغانستان به لحاظ جمعيت هستند آنها حدود 27 درصد از 
جمعيت كل افغانستان را تشكيل می دهند )حيدری و رهنورد،1390، 65(. تاجيك، در افغانستان، 
به تمامی  نيز  اوقات  گاهی  می شود.  گفته  پنجشير  دامنههای  كوه  و  كوهستان  ساكنان  به  بيشتر 
فارسی زبانان، غير از هزاره ها و شيعيان، اطلاق می شود. تاجيكها ازنظر مذهبی سنی حنفی ميباشند 
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و تعداد كم و نامعلومی از آنها كه در مناطق غزنی، كجران، بداخشان، باميان، گزاب و چوره زندگی 
می كنند، پيرو مذهب تشيع می باشند، تاجيك ها ازنظر نژادی آريايی هستند )سبحانی،736:1388(.

تاجيك ها به دو گروه عمده تقسيم می شوند يك گروه از ايشان تاجيك های كوهپايه نشيناند كه 
در گوشه شمال شرقی افغانستان زندگی می كنند اينان كشاورزانی روستانشين، بی نهايت فقير و 
شيعه مذهبند. گروه ديگر تاجيكها دشت نشينند و عمدتا در اطراف كابل، باميان، در استان هرات و 
يا در شمال كشور زندگی می كنند. خانواده تاجيك در بيشتر شهرهای افغانستان گسترده اند و بخش 

اعظم طبقه متوسط اين كشور را تشكيل می دهند )كيلفورد، 1386: 55(.
حكومت در افغانستان همواره در انحصار قوم پشتون بوده است در طول تاريخ مدرن اين كشور 
تنها دو نفر غير پشتونی بر اين سرزمين حكومت كرده اند كه هر دوی آنها تاجيك بوده اند يكی از آنها 
حبيب الله كالاكانی نام دارد كه در ميان مردم از او به منزله رابين هود صحبت می شد؛ او كه رهبری 
شورش عليه حكومت امان اله خان را بر عهده داشت در ژانويه سال 1929 به عنوان اولين رهبر غير 
پشتون در تاريخ افغانستان امروزی قدرت را در دست گرفت )دهشيار،1390، 59-58(. تاجيك ها در 
طول تاريخ ازلحاظ سهم در حكومت وضعی متوسط داشته اند برهان الدين ربانی، احمدشاه مسعود و 

محمدقاسم فهيم از افراد مشهور اين قوم هستند )سبحانی،1388: 737(.
يكی ديگر از گروه های قومی در افغانستان هزاره ها نام دارند آنها بيشتر در مركز افغانستان، در 
دامنه كوهپايههای مركزی افغانستان و ارتفاعات هندوكش سكونت دارند. هزاره ها بيشتر پيرو مذهب 
اماميه اثنا عشريه هستند. در افغانستان، »هزاره« عمدتا مترادف شيعه تلقی می شوند و البته خود 
آنها نيز اين تلقی را كاملا پذيرفته اند. هزاره ها ازنظر سياسی همواره در انزوا قرار داشته و كمترين 
سهم را در ساختار قدرت داشتهاند در دوران جديد و پس از شكل گيری حزب وحدت، هزاره ها تا 
حدودی توانستند خود را بازسازی نموده و نقشی در ساختار قدرت ايفا نمايند اما اين روند نيز از 

زمان پيروزی مجاهدين سير نزولی را طی نموده است )سبحانی،1388: 737(.
 هزاره فقيرترين مردم افغانستان هستند. هوای سرد، طبيعت خشن و سرزمين كم حاصل هزاره 
جات از يك سو و استبداد وحشيانه رژيم های گذشته از سوی ديگر سبب شده است كه اين مردم 
در عين عقب ماندگی علمی و فرهنگی به مردمی سرسخت، مقاوم و آهنين تبديل شوند و با تمام 
)تشيع(  اعتقادات خود  پرچم  توانسته اند  باز  اعمال شده،  آنها  عليه  تاريخ  در طول  كه  فشارهايی 
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را  افغانستان  تقريبا 10 درصد جمعيت  هزاره ها  دارند )خسرو شاهی،1370، 80(.  نگاه  برافراشته 
تشكيل می دهند و پيشرفت های اخير اين قوم در زمينه های سياسی، اقتصادی و آموزشی حسادت 

قوم پشتون را برانگيخته است )حيدری و رهنورد،1390: 63(.
آن گونه كه واقعيت های تاريخی در چند سده اخير نشان می دهند، دولت مركزی همواره تلاش 
كرده است اسمی از اين مردم در نشريات و جرايد كشور برده نشود. در دايره المعارف آريانا كه به 
همت دانشمندان افغانی و با نظارت حكومت مركزی نوشته شده و در 6 جلد و بيش از 5 هزار صفحه 
به چاپ رسيده، فقط چند سطر، آن هم درباره هزاره جات مركز شيعيان نوشته شده است، بدون 

اينكه اسمی از مردم آن سرزمين ببرد )فرهنگ، 27:1380(.
ازبك ها به زبان تركی خاص خود تكلم می كنند. بخشی از آنها يك جمعيت بومی اند كه قرن هاست 
در شمال افغانستان زندگی می كنند و قبل از گسترش حاكميت افغانستان به رودخانه آمو، تحت 
حاكميت بيگها و اميرهای خود بودند. بخشی ديگر از جمعيت ازبك، پس از توسعه امپراتوری تزاری 
و سپس شوروی از آسيای مركزی به داخل افغانستان مهاجرت كردند )ميلی،1377، 232(. ازبك ها 
امور  اشتغال داشته و در  به كشاورزی و دامداری  و  تركان زردپوست آسيای مركزی اند  اعقاب  از 
تجاری و پيشه وری افغانستان نيز فعاليت داشته اند )علی آبادی،1375، 21(. ازبك ها تاريخ بسيار 
غنی و طولانی دارند. قرن ها در بخارا و بلخ حكومت كرده اند و شخصيت های نامدار و فرهنگی غنی 
و پرباری داشته اند آنها در طول تاريخ، تحت حكومت سلاطين تبهكار، ستم های فراوانی ديده اند و 
به خاطر ظلم آنها همواره در فقر و عقب ماندگی زندگی كرده اند )خسروشاهی،85:1370(. آنها ازنظر 
مذهبی، سنی حنفی و ازنظر نژادی زرد ميباشند. ژنرال عبدالرشيد دوستم از چهره های سرشناس 

اين قوم است )سبحانی،737:1388(.
1-2. دين و مذهب

مذهب نيز از عوامل موثر بر ناهمگونی اجتماعی می باشد. اگرچه در افغانستان مذهب به اندازه 
قوميت تكثر و فراوانی ندارد اما تعصب شديد مذهبی در جامعه افغان، عملا باعث ناديده انگاشتن 
قومی  تركيب شكاف  است.  مرزوبوم شده  اين  انسجام بخش در  عامل  به عنوان يك  وحدت دينی 
و مذهبی در افغانستان نقش مهمی در تداوم بی ثباتی در اين كشور ايفا نموده است. در ذيل به 

افغانستان خواهيم پرداخت. اقوام و مذاهب  مهمترين 
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حدود 99 درصد مردم افغانستان مسلمانند و يك درصد باقيمانده پيرو اديان ديگر از قبيل، هندو، 
سيك، مسيحی و يهوديت هستند. افغانستان كشوری است كه در آن اشاره و استناد به ملت، امری 
بسيار تازه است و دولت به چشم نهادی خارج از جامعه نگريسته می شود. افراد تابع گروه های قبيله ای 
الگوهای قومی و  پايتخت دارد و كشور در چارچوب  از  بيرون  هستند؛ حكومت نقش كمرنگی در 
قبيله ای و ارزش های مذهبی اداره می شود )Sharani and canfield,1984:149(، حتی ساختار كالبدی 
شهر كابل متاثر از قوم گرايی است چنانچه عامل جدايی محلات پايتخت از هم مسايل قومی و قبيله ای 
است يعنی هر محله ای متعلق به يك گروه قومی و نژادی است )فرجی راد و ديگران،20:1390(. اسلام 
برای همه آنها تنها مرجع و پشتيبان همگانی تلقی می گردد. اسلام، برای همه افغان ها، مرجع نهايی 
داوری و نماد مشترك وحدت بخش، محسوب می گردد. اسلام نه تنها اساس زندگی، بنيان فرهنگ و 
آداب اجتماعی مردم افغانستان را تشكيل می دهد، بلكه مجموعه ای از تعاليم الهی است كه افق فكری، 
نظام ارزش ها و مجموعه قوانين رفتاری آنان را نيز تبيين مينمايد. در ابعاد سياسی جامعه نيز شريعت 
اسلام می تواند به عنوان عنصر مشروعيت بخش حاكميت سياسی مقبوليت مردمی را برای رژيم به 
ارمغان آورد )سبحانی،738:1388(؛ اما اين ظاهر قضيه است. باطن آن اختلافات قومی و نژادی است 

كه نوع مذهب افغان ها را مشخص می كند. پس اساس قبيله گرايی است.
 80 تا   70 حدودا  مذهب  اين  پيروان  هستند  حنفی  مذهب  پيرو  افغانستان  مسلمانان  بيشتر 
مختلف  اقوام  از  حنفی  سنی های  جمعيت  می دهند  تشكيل  را  افغانستان  جمعيت  كل  از  درصد 
پشتون، تاجيك، ازبك، تركمن، نورستانی، بلوچ و... تركيب يافته است. بااين حال قوم پشتون كه 
ازنظر رده های جمعيتی در افغانستان در رتبه اول قرار دارد و بخش عظيمی از جمعيت افغانستان 
را به خود اختصاص داده است تقريبا به طور كامل حنفی هستند اگرچه اقليتی شيعه نيز در بين 
آنها وجود دارد. ازاين رو مذهب حنفی و قوم پشتون عمدتا مترادف يكديگر تلقی می شوند. ازنظر 
توزيع جغرافيايی، حنفی ها در بيشتر نقاط كشور ساكن هستند و محدوديتی از اين نظر ندارند به جز 
حنفيه، مذاهب ديگر اهل سنت نيز پيروان اندكی دارند، اما به علت اينكه در اقليت بوده اند هيچگاه 
تاثير چندانی در عرصه های اجتماعی نداشته و تنها در سطح برخی از علما و روحانيون اهل سنت 

مانده اند )سبحانی، 739:1388(. محدود 
بيشترين  را تشكيل می دهند. هزاره ها  افغانستان  تا 30 درصد جمعيت  اهل تشيع حدود 20 
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جمعيت شيعيان افغانستان را به خود اختصاص داده اند؛ پيروان مذهب تشيع پس از هزاره ها، در 
بين اقوامی مانند قزلباش، بلوچ، تركمن، سادات، خليلی ها و همچنين تاجيك ها، پشتونها، ازبك ها 
و برخی اقوام ديگر نيز وجود دارند، اما اكثريت قريب به اتفاق شيعيان افغانستان را هزاره ها تشكيل 
می دهند. اين مسئله باعث شده كه مذهب شيعه در افغانستان كاملا بافت هزارگی پيدا كند، تا جايی 
كه در برداشت عامه مردم، هزاره و شيعه يك مفهوم را می سازند. ازنظر توزيع جغرافيايی، شيعيان به 
شكل فراگير تقريبا در تمامی استان های افغانستان حضور دارند، اما تمركز اصلی شيعيان به صورت 
عمده در سرزمين هزاره جات می باشد. اين سرزمين در حوالی مركزی افغانستان واقع است )استان 
باميان(. علاوه بر شيعيان جعفری كه بيشتر شيعيان افغانستان را تشكيل می دهند، حدود سه درصد 

از جمعيت افغانستان را شيعيان اسماعيلی تشكيل می دهند )سبحانی،739:1388(.
پيروان اين مذهب كه از هزاره ها و تاجيك ها هستند، بر طبق شواهد و قراين در بيشتر مناطق 
و  صوف  درّه  از  بخش هايی  و  كيگری  دوشی،  نواحی  در  بيشتر  عده  اين  دارند.  حضور  افغانستان 
بدخشان زندگی می كنند. آنها به رغم اظهار مذهب خود در برخی ولايت، در جاهای ديگر خود را 
شيعه ی اثناعشری معرفی نموده يا در زمره ی اهل سنت و صوفيان وانمود می كنند. رهبر فعلی اين 
فرقه، حاج سيد منصور نادری، معروف به سيدكيان است كه در دره ای به نام دره ی »كيان« زندگی 

می كند. از همين رو به اسماعيلی ها، »كيانی ها« نيز می گويند.
در جامعه افغانستان، تصوف اصولا در سه فرقه نقشبنديه، قادريه و چشتيه حقيقتي است بسيار 
زنده و پويا كه به ويژه در طبقات متوسط ساكن شهرها و اطراف شهرها نفوذ كرده است كابل و هرات 
دو مركز بزرگ تصوف اند اما تمام شمال كشور و ناحيه قندهار از اين مكتب تاثير بسيار پذيرفته اند 

)حسينی، 180:1384(.

دو. گذری بر مهمترين شكاف های قومی و مذهبی
قوميت و مذهب مانند ديگر عواملی كه به انسجام گروهی مربوط می شوند، از اثرات متضاد و 
دوپهلويی برخوردارند؛ يعنی همان طوری كه موجب انسجام، وحدت و هم بستگی يك گروه می شوند، 
افكنی  نزاع  و  انسجام بخشی  آماده می كنند. قدرت  با گروه های ديگر  نزاع  و  برخورد  برای  را  آن ها 
عوامل مذكور، در جوامع مختلف، برحسب شرايط زمانی و مكانی گوناگون، تفاوت دارد؛ مثلا وقتی كه 
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مسلمان ها در مقابل كفار قرار می گيرند، عامل دينی، نقش تعيين كننده ای می يابد. ولی زمانی كه دو 
گروه قومی كه پيرو يك مذهب هستند، باهم درگير می شوند، ديگر، مذهب نقشی را ايفا نمی كند، 
بلكه نيروی گرايش قومی است كه محور انسجام و تشكل گروهی قرار می گيرد )بختياری،1373: 64(.
را  افغانستان خود  و مذاهب  اقوام  از  است كه هريك  اين  افغانستان  اساسی در جامعه  معضل 
صاحب بهترين قوم و بهترين مذهب می انگارند. واقعيات جامعه افغانستان حاكی از اين است كه 
به گونه ای كه  اديان و مذاهب دارد.  به ديگر  اين كشور ديد بسيار منفی نسبت  از مذاهب  هريك 
امروزه تعارضات مذهبی شديدی ميان مذاهب افغانستان اعم از سنی حنفی، شيعه جعفری، شيعه 
باعث گرديده كه  افغانستان  اسماعيلی، وهابيت و تصوف ديده می شود. تعصب شديد مذهبی در 
بسياری افراد جامعه كه پيرو مذهب اكثريت نيستند، نگرش های مذهبی خود را پنهان نمايند تا از 

گزند تحقير و تمسخر يا حتی اقدامات خشونت طلبانه پيروان ديگر مذاهب مصون بمانند.
شدت تعصبات به گونه ای است كه حتی پيروان تشيع جعفری با ديد تمسخر و تحقير به شيعيان 
اسماعيلی می نگرند به گونه ای كه اسماعيليان پيوسته توسط علمای سنی و حتی شيعی ملاحده، 

اهل بدعت و باطنی محسوب شده اند )غلام احياء حسينی، 289:1383(.
مذهبی  اقليت های  حقوق  تضيع  كه  دريافت  به روشنی  می توان  افغانستان  تاريخ  به  نگاهی  با 
به ويژه حقوق شيعيان در اين كشور پديده ای تاريخی است و اقليت های مذهبی همواره مورد ظلم 
و ستم حاكمان افغان كه اكثريت قريب به اتفاق آنان از مذهب سنی حنفی بوده اند، قرار گرفته اند. 

به طوری كه بسياری از پيروان مذاهب اقليت در انجام مراسم دينی خود نيز محروم بوده اند.
امروزه شكاف های قوميتی در افغانستان ميان اقوام مختلف اين كشور به ويژه شكاف ميان قوم های 
پشتون هزاره، تاجيك و ازبك به گونه ای است كه بسياری از معادلات سياسی و اجتماعی افغانستان را 
طی چند دهه اخير رقم زده است. به گونه ای كه با نگاهی به گذشته افغانستان می توان دريافت كه تاريخ 
سياسی اين كشور حامل آرزوهای متناقض سياسی گروه های قومی است، به اين صورت كه گروه های 
قومی در عرصه خونبار سياسی، برای حضور در عرصه قدرت و كسب منافع بيشتر، رقابت و مخاصمات 
جدی داشته اند و متاسفانه در مقاطعی تا سرحد تصفيه های خونين نژادی پيش رفته اند. اين نوع منازعه 
)تصفيه قومی(، جنگ را از مبنای بازی قدرت، بر مبنای منطق »تنازع بقا« استوار نموده است. لذا 
مبارزه برای حفظ حيات قومی باعث گرديده كه مدام ارزش های درون گروهی برجسته گرديده و با 
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تشديد تنفر قومی؛ مرزبندی های قومی در اين كشور مستحكم گردد )محبی، 27:1385(.
بنابراين مناسبات خصمانه اقوام با يكديگر در طول تاريخ منجر به ايجاد نفرت گروه های قومی 
از يكديگر شده است اين خصومت ها را بيشتر قوم مسلط، يعنی پشتون ها عليه ديگر اقوام اعمال 

كرده اند )زاهدی، 1389: 105(.
راه  سر  بر  مهم  مانعی  به  می تواند  كشوری  هر  ساختارهای  در  مولفه ها  برخی  وجود  بی شك 

پرداخت: خواهيم  آنها  از  برخی  به  ذيل  در  كه  گيرد؛  قرار  قومی  منازعات 
يكی از موانع اساسی منازعات قومی و مذهبی در هر كشوری را می توان وجود يك قوميت و 
افغانستان به روشنی نشان می دهد  اقوام و مذاهب  اما تركيب جمعيتی  مذهب حداكثری دانست، 
كه اين كشور فاقد مولفه ياد شده است. در اين صورت، اقليت ها قدرت مقابله با اكثريت و تحميل 
خواسته های خويش بر آن ها را در خود نمی بينند؛ به همين دليل، به طور طبيعی، سعی خواهند كرد 
كه خود را با شرايط گروه اكثريت تطبيق دهند و بدين ترتيب، ويژگی اختلاف برانگيزی اين عوامل، 

كاهش می يابد )بختياری،65:1373(.
و  قدرت  از  است كه همه گروه ها  به گونه ای  افغانستان،  در  و مذهبی،  قومی  تركيب گروه های 
جمعيت تقريباً همسانی برخوردارند و تنها تفاوت عمده آن ها در تقسيم بندی مذهبی است، ولی 
عواملی نيز وجود دارد كه به خاطر آن ها وجود اين اكثريت نمی تواند از نزاع های داخلی جلوگيری 

كند. اين عوامل، عبارتند از:
و  می دهند  تشكيل  را  يك چهارم كل جمعيت كشور  افغانستان، حدودا  آنكه: شيعيان  نخست 
تعدادشان در مقابل اكثريت سنی مذهب، آن قدر كم نيست كه نتوانند ابراز وجود كرده و از خود 

دهند. نشان  مقاومت 
ديگر آنكه: در اين كشور، گرايش های قومی، نسبت به تعصبات مذهبی، از قوت بيشتری برخوردار 
است؛ به گونه ای كه نشانه های قوم گرايی را حتی در تشكيلات حزبی، در دوران تسلط كمونيست ها 
نيز كه روح ملی، شديدا قوی بود، به وضوح می توان مشاهده كرد. اين الگوی تاريخی كمونيست ها را 
شكست داد چنانچه سياستمداران و محققين افغانی نيز معتقدند كه اختلاف بين حكومت و حزب 
تا  قبيله ای  و  قومی  اختلافات  به  برمی گردد  انترناسيوناليستی  ادعای  به رغم  افغانستان  كمونيست 
مسلكی و مرامی )صديق،1380،147(؛ حتی پيش از آن دولت محمد داود خان )1955-1963 م.( 
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نيز در مقابل ساختار قبيله ای _ مذهبی توان مقابله نداشت و شكست خورد همچنين ظهور دولت 
طالبان حاصل نبرد قبايل بر سر قدرت بود )دهشيار،1387: 10(. اين قوم گرايی شديد، از اهميت 
نقش مذهب در نزاع ها و درگيری ها می كاهد؛ زيرا گروه های قومی پيرو يك مذهب را رو درروی 
يكديگر قرار می دهد؛ مثلا افغان ها، تاجيك ها و ازبك ها باآنكه پيرو مذهب حنفی هستند، ولی درگير 
نزاع های قومی شديدی بوده و می باشند. اين الگوی ريشه دار تاريخی آنچنان در عمق روح و روان 
فرهنگی افغانستان رسوخ نموده كه همزمان با سقوط طالبان در »اجلاس بن« تمامی بازيگران موثر 
در افغانستان به تامين مشاركت فراگير همه اقوام برای ساختن آينده افغانستان تاكيد كردند. پس 
از سرنگونی طالبان برای ايجاد دموكراسی در افغانستان انتخابات لويه جرگه اقوام، يا مجلس بزرگ 
قومی برگزار شد. هرچند سنت لويه جرگه يك سنت خاص قبيله پشتون بوده است كه بعدا جنبه ی 

.)Goodson,2003: 82-99( سياسی –ملی به آن داده شد
دومين عامل بازدارنده، وجود يك حكومت مقتدر است. حكومت های مقتدر، برای ايجاد انسجام 
اثرات عوامل اختلاف و تفرقه را خنثی  با استفاده از روش های گوناگون،  ملی، سعی می كنند كه 
كنند، ولی اين عامل نيز، در افغانستان، بسيار ضعيف بوده است؛ زيرا حكام اين كشور، هميشه از 
تعصبات مذهبی و قومی، متاثر بوده اند و ازاين رو خود، غالبا آتش اين گونه نزاع ها را دامن زده اند.

تجربه  است. چنان كه  به سبك جديد  اجتماعی كشور،  اقتصادی  توسعه  بازدارنده سوم،  عامل 
كشورهای توسعه يافته و كشورهای درحال توسعه، نشان می دهد، فرايند توسعه، همواره با كاهش 
تعصبات قومی و مذهبی همراه بوده است. توسعه، شامل متغيرهای زيادی است كه هر كدام می تواند 
توسعه  ميان،  اين  در  و  باشد  داشته  تعصباتی  به چنين  نسبت  كاهش  دهنده ای  اثرات  كم وبيش، 
آموزش وپرورش و اشاعه الگوهای زندگی غربی، بيش از همه، با گرايش های قومی و تعصبات مذهبی 
معارضه دارد. توسعه اقتصادی اجتماعی نيز، در افغانستان، با توجه به انقلاب و ويرانی های ناشی از 

آن، جايی برای بحث و گفت وگو ندارد )بختياری، 1373: 66(.
از آنچه گفته شد، اين نتيجه، به دست می آيد كه جامعه افغانستان، برای تعارضات و درگيری های 
وجود  كند،  جلوگيری  درگيری ها  اين  از  كه  نيز  مهمی  مانع  و  دارد  مساعدی  زمينه های  داخلی، 
ندارد. درواقع وضعيت اين كشور، ازاين جهت مانند آتش زير خاكستر است كه با وزيدن هر بادی، 
امكان شعله ور شدن آتش وجود دارد. در همين راستا ما شاهد آن بوديم كه بعد از سرنگونی رژيم 
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كمونيستی، اين باد وزيدن گرفت و گروه های مختلف قومی و مذهبی، عملا در مقابل يكديگر قرار 
اختيار  در  بيش تری  اجتماعی  و  اقتصادی  امتيازهای  درگذشته  كه  گروه هايی  طرفی  از  گرفتند. 
داشتند، تمام قدرت خود را به كار گرفتند تا علاوه بر از دست ندادن آن امتيازها، امتيازهای بيشتری 
نيز به دست آورند و از طرف ديگر، گروه هايی كه در دوران حاكميت رژيم های سابق، مورد تبعيض 
قرار داشته و از مزايای گوناگون اقتصادی و اجتماعی، محروم بودند فرصت را غنيمت شمرده و تمام 
نيروی خود را برای كسب حقوق از دست رفته خويش بسيج كردند. بدين ترتيب، جنگ دامنه دار 

داخلی برای كسب قدرت و امتيازهای سياسی و اجتماعی درگرفت و اكنون نيز ادامه دارد.
به  و  كرده  سوءاستفاده  جامعه،  اين  نابسامان  شرايط  از  نيز،  خارجی  عوامل  كه  نماند  ناگفته 
اختلاف ها دامن زده و از آن ها در جهت رسيدن به اهداف و خواسته های خود، استفاده می كنند.

بنا بر آنچه كه بيان شد، ريشه های بحران كنونی افغانستان را بايد در تعارض های قومی و مذهبی 
كه خود از نحوه تركيب اين گروه ها ناشی می شود و همچنين توقعات فزاينده، برای دست يابی به 

امتيازهای بيش تر، جست وجو كرد.
برای درك بهتر اين تعارضات، رجوع به تاريخ معاصر افغانستان و اشاره به نمونه هايی از منازعات 
و مناقشات قومی و مذهبی، بسيار راهگشاست؛ برای اين منظور به طور مختصر نگاهی به تقابلات 
و  ميپردازيم  هزاره(  شيعيان  مذهبی  و  قومی  اقليت  بر  تاكيد  )با  افغانستان  در  مذهبی  ـ  قومی 
ازآنجاكه ذكر همه ی تبعيضات و ظلم هايی كه به اين اقليت قومی و مذهبی رفته است در اين مجال 

امكان پذير نيست، لذا به صورت مختصر و موردی به بيان نمونه هايی اكتفا خواهد شد.
به خاطر  را  رويارويی های خونينی  و  تعارضات  كرات،  به  افغانستان  و سياسی  اجتماعی  تاريخ 
تعلقات و ستيزه گری های قومی و مذهبی به نمايش گذاشته است. بزرگترين اين نمايش ها، قتل عام 
شيعيان هزاره توسط امير عبدالرحمان خان در دهه 90 قرن نوزدهم ميلادی بود كه با بسيج عمومی 
براثر فتوای جهاد مولوی های سنی عليه آنها صورت گرفت و طی آن، نزديك به 62 درصد از شيعيان 
بازارهای داخلی و  هزاره قتل عام و ده ها هزار ديگر به غلامی، كنيزی و بردگی گرفته شده و در 

خارجی به فروش رفتند.
در ديگر مقاطع تاريخی افغانستان نيز، صورت های ديگری از تنش ها و ستيزه گری های قومی و 
مذهبی به شكل تبعيض ها، بدخواهی ها و حقكشی های سياسی و اجتماعی نسبت به جامعه شيعيان، 
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چه از جانب رژيم حاكم و چه از جانب پيروان عامه اهل سنت به وضوح ترويج و اعمال شده است كه 
ذكر همه آنها در اين نوشتار نمی گنجد )واعظی،47:1378(.

آنچه كه مسلم است تا قبل از دهه 1970 م روحانيون سنی كشتن شيعيان را يكی از راه های 
به  امر منجر  اين  مسلم و مقدس برای كسب رضای خداوند و رفتن به بهشت اعلام می كردند و 
جنايات تكان دهنده ای در طول تاريخ اين كشور شده است. برای مثال هنگامی كه شخصی به نام 
لطيف گل به جرم كشتن چهل نفر از هزاره ها دستگير شد در اعترافات خود گفت كه چند تن از 
ملاها اين قتل ها را مباح خوانده و به او گفته بودند كه با كشتن هر شيعه يكی از گناهانش بخشيده 

می شود )غلام احياء حسينی،270:1383(.
در دوران حكومت كمونيستی، به دليل فقدان تفسير سنتی از اسلام، تمامی كسانی كه با اقدامات 
قرار  بيشتر هدف  افرادی كه  اما  اعدام می شدند؛  و حتی  بازداشت  برمی خاستند،  به مخالفت  آنها 
گرفتند، عمدتا از اقليت های نژادی خاص ازجمله هزاره ها بودند كه به علت اعتقاد به مذهب شيعه، 
مدتها از جانب حاكمان پشتون مورد آزار و اذيت قرار می گرفتند. چنان كه يكی از رهبران جهادی 
شيعه در افغانستان، علل و انگيزه قتل عام مردم »چنداول« و »افشار« را در زمان كمونيست ها و در 
زمان حكومت ربانی، شيعه بودن ساكنان آن می داند. حفيظ الله امين كه يكی از رهبران كمونيستی 
آن زمان بود و به دليل قساوت و كشتار مردم به »استالين افغانستان« شهرت يافته بود، در بهار سال 
1358 با تحريك احساسات قومی و مذهبی عده ای از پشتون های »خروتی«، »پغمان« و »قندوز«؛ 
آنان را برای جنگ با هزاره های شيعه مذهب در باميان فرستاد و آنها در آنجا جناياتی مرتكب شدند 

كه در تاريخ برخورد اقوام افغانستان تا آن زمان كم سابقه بود )ابراهيمی، 8-14:1388(.
پس از پيروزی مجاهدين صف آرايی ها و كينه جويی های قومی و مذهبی، يكی از عوامل مسلمی 
بود كه آتش جنگ و منازعه را در خرمن جامعه ی افغانستان روشن نمود. اعلام رسمی و بی پروای 
اين سياست كه »زنان، شيعيان و يهوديان حق مشاركت در انتخابات آينده افغانستان را ندارند« از 
سوی برخی از سران و رهبران مذهبی و سياسی گروه ها و احزاب سنی و در تكميل و تداوم آن، 
ناديده انگاشتن گروه های شيعه در دولت موقتی كه از سوی گروه های اهل سنت در پيشاور پاكستان 
تشكيل و اعلام شد و درنهايت جنگهای خونينی كه از سوی گروه متعصب اتحاد اسلامی به رهبری 
»سياف« و ساير گروه های سنی مذهب در كابل عليه شيعيان و حزب و حدت به راه انداخته شد 
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نمونه های ديگری از تضييع حقوق شيعيان در اين برهه زمانی است )واعظی،47:1378(.
با روی كار آمدن طالبان اوضاع شيعيان و به ويژه هزاره های شيعی بسيار وخيم تر شد. با سقوط 
مزار شريف به دست طالبان، اين گروه به قتل عام مردم هزاره پرداختند و افراد متعلق به اين قوم را 
دسته دسته به قتل رسانيدند. در آن هنگام طالبان می خواستند، شمال افغانستان را از وجود شيعيان 
پاك كنند. چنانكه »ملانيازی« امام جمعه مزار شريف رسما اعلام نمود كه هزاره ها سه روز فرصت 
دارند كه يا مسلمان )سنی حنفی( شوند يا افغانستان را ترك كنند. سپس طالبان در مزار شريف، 
شيعيان را قتل عام نمودند. سازمان ملل متحد تعداد كشته شدگان را پنج تا شش هزار نفر برآورد 
باميان و مزار شريف به حدی وحشيانه بود كه كشورهای )2+6(، )شش  كرد. كشتار هزاره ها در 
كشور همسايه افغانستان شامل ايران، پاكستان، تركمنستان، تاجيكستان، چين، ازبكستان، به علاوه 
آمريكا و روسيه(، در اجلاس خود كه به ابتكار كوفی عنان، دبيركل وقت سازمان ملل تشكيل شده 
)ابراهيمی، 1388:  قرار گرفتن مجرمان شدند  پيگرد  و خواهان تحت  نمودند  را محكوم  آن  بود، 

.)13-15
امارت اسلامی طالبان پيشرفت زيادی در به رسميت شناختن حقوق  از فروپاشی  اگرچه بعد 
پايمال شده اقليت های قومی و مذهبی افغانستان؛ بر اساس ساختار سياسی جديد در اين كشور 
قومی،  نگرش های  نوع  واقعی  تغيير  ناتوان،  اقوام  ازدست رفته  حقوق  احقاق  تا  اما  گرديد  حاصل 
جغرافيای  قلمرو  در  ساكن  مليت های  و  اقوام  همه جانبه  حقوق  به  احترام  تثبيت  و  فرهنگسازی 
افغانستان فاصله بسيار است. چراكه هنوز نگرش مذهبی و عصبيت قومی از ميان نرفته و مظاهر آن 
در لايه های مختلف دولت، از نحوه ی تعيين وزرا، سفيران، مديران ارشد نهادهای دولتی و واليان تا 
شيوه تعيين بودجه ولايات كشور، قابل مشاهده است. در عرصهی اجتماعی نيز، حتی دولت نتوانسته 
است كه »حق حيات« كه از ابتدايی ترين و مهمترين حقوق هر فردی است را تامين كند. كشتن 
مردم عادی شيعه در محدوده »ارزگان« و مناطق تحت نفوذ طالبان يا انفجار انتحاری در مراسم های 
مذهبی شيعيان و بمب گذاری حسينيه ها و مساجد آنان و هجوم عشاير در »بهسود«، از مصاديق اين 

دسته به شمار ميروند )فكوری،172:1388(.
 تاريخ افغانستان گواه اين مطلب است كه اقليت های قومی و مذهبی در اين كشور همواره از 
ابتدايی ترين حقوق خود محروم بوده اند. در بسياری از مواقع، حتی از حق حيات كه اساسی ترين و 
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ابتدايی ترين حق هر انسانی است، به انحاءمختلف محروم گشته اند. در حال حاضر نيز باوجوداينكه 
ساختار سياسی جديد كه بر اساس اصول و مبانی دموكراتيك شكل يافته تا حدود زيادی حقوق 
اقليت های قومی و مذهبی را به رسميت شناخته است اما همچنان در عرصه عمل تبعيض و نابرابری 

شديدی ميان اقوام و مذاهب اين كشور حاكم است.
با اين  وجود بايد گفت كه تعصبات قومی و مذهبی، ريشه های عميقی در روان افراد داشته و 
از طريق آداب ورسوم گوناگون، تقويت گرديده و استمرار می يابد؛ بنابراين، اين گونه تعصبات مانند 
تمام پديده های نهادی شده اجتماعی ديگر، در كوتاه مدت نمی توانند به طورجدی تغيير يابند و از 
سوی ديگر، روشن است كه برای رهايی از بحران موجود، در افغانستان، نمی توان سال ها در انتظار 

اضمحلال و نابودی كامل تعصبات قومی و مذهبی نشست.

سه. نقش شكاف های قومی - مذهبی بر تداوم بحران سياسی
3-1. تضعيف هويت ملی و به وجود آمدن بحران نفوذ

واقعيت غيرقابل انكار در افغانستان اين است كه تحت تاثير شكاف های عميق قومی و مذهبی در 
اين كشور هيچگاه هويتی ملی و حاكميتی ملی شكل نگرفته و نمود نيافته است. اگرچه در قانون 
اساسی جديد افغانستان اشاره شده است كه: »حاكميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد كه 
به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود، آن را اعمال می كنند.« اما اين سخن در عمل به هيچ وجه 
و  تئوريك  لحاظ  به  ماده،  اين  در  ملی  )علامه، 114:1383(. هرچند حاكميت  است  تحقق نيافته 
ملت  به  تعلق حاكميت  از  آن  در  است،  ملی  مفهوم حاكميت  از  برداشت مدرن  بر  مبتنی  نظری 
افغانستان )اقوام پشتون، تاجيك، هزاره، ازبك و...( سخن به ميان آمده است. بر اساس همين قانون 
اساسی، دولت به ايجاد يك جامعه مترقی و مرفه بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ كرامت انسانی، 
حمايت از حقوق بشر، تحقق دموكراسی، تامين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام و قبايل مكلف 
شده است، ولی به لحاظ عملی همچنان با چالش های جدی روبه رو است. درواقع اين سخن در حد 

نوشته باقی مانده و همچنان قوم گرايی به صورت پررنگ مطرح است )فكوری، 172:1388(.
در كشور افغانستان، نه تنها حاكميت ملی، بلكه تفكر ملی در تمام ابعاد خود با چالش های عمده 
مواجه است. به عبارت ديگر »تفكر ملی مبتنی بر پيش فرض هايی چون فرزانگی اجتماعی، ذكاوت 
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سياسی، بلوغ فكری و غنای فرهنگی است.« بديهی است تا زمانی كه هر يك از آن پيش فرض ها 
مخدوش باشد، نتيجه تابع مخدوش ترين آنها است و هرچند كه تفكر ملی دچار ضعف و نقص باشد، 

حاكميت ملی هم دچار ضعف و نقص خواهد بود.
واقعيت تلخ در تاريخ افغانستان اين است كه هيچ گاه گفتمان های مدرن و فراقومی و فرامذهبی 
در آن، نه در عينيت زندگی مردم و نه در ذهنيت روشنفكران و نخبگان و سياستمداران آن پا نگرفته 
است. پديده ی حاكميت ملی از همان مقولاتی است كه در كشور افغانستان همواره دچار نقصان 
بوده است. اين مسئله نشان می دهد كه پروژه ی تامين سازه هايی برای ساختن حاكميت ملی در 
افغانستان چقدر دشوار است؛ زيرا تمام پديده های سياسی و اجتماعی بر بنياد گذشته ی هر ملت بنا 
می شود و گذشته ی سياسی افغانستان به لحاظ عينی پر است از بی عدالتی ها، تبعيض ها، قتل ها و 
غارت ها و سركوب ها و... و به لحاظ فكری مشحون از ناسيوناليسم منفی، قوم گرايی و ديگرستيزی، 
سوء تفاهم ها و بی اعتمادی ها می باشد، گذشته های نه چندان روشن و افتخارآميز، متاسفانه همچنان 
واقعيت های  تحليل  حتی  كه  به گونه ای  است  انداخته  چنگ  نيز  امروز،  اجتماعی  واقعيت های  در 
گذشته ممكن است به بدبينی و سوءتفاهم در زمان حال منجر شود. حتی امروزه كه ساختارهای 
سياسی افغانستان دچار تحول عظيم شده و مرحله جديدی از روند دولت سازی در اين كشور آغاز 
گرديده؛ اين كشور همچنان از برخی نقصان ها رنج می برد كه تنها با اراده های جمعی و تفكرات ملی 
می توان بر اين نواقص فايق آمد. برخی از چالش هايی كه حاكميت امروز افغانستان كه می توان آن 

را با كمی تسامح، ملی ناميد عبارتند از:
1- تروريسم داخلی و افراط گرايی؛

2- افكار و انديشه ی ناسيوناليستی؛
3- تبعيض های ناروايی كه هنوز از حاكميت های گذشته به ميراث مانده است؛

4- محروميت از حقوق شهروندی و وضعيت معيشتی بسيار پايين مردم )مخصوصا اقليت های 
قومی- مذهبی(؛

5- ضعف مفرط در عرصه های سياست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش؛
چالش ها و مواردی كه به آنها اشاره شد، هركدام به نوعی سبب ضعف دولت مركزی و به طريق اولی 
ضعف همه جانبه حاكميت در تمام نقاط كشور شده است. اين مسئله موجب شده است كه دولت با 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

خاورمیانه 134

بحران نفوذ مواجه باشد و هم در مقابل تعرضات داخلی و هم تعرضات خارجی بسيار شكننده باشد.
درواقع در كشوری كه تنوع اجتماعی بسياری بر آن حاكم است و از سوی ديگر، تاريخ پر از 
تبعيض و بی عدالتی و بدبينی و كينه و عداوت آن مانع از شكل گيری يك روح جمعی و شكل گيری 

هويتی ملی شده است نمی توان انتظار تحقق ملت و به تبع آن حاكميت ملی را داشت.
مذهب  و  قوميت  مانند  افغانستان  اجتماعی  ساختار  در  قدرتمند  فاكتورهای  و  عوامل  ازاين رو 
كماكان نقش هويت بخش به افراد را دارا می باشند و متاسفانه حاكميت های غير ملی و استبدادی 
و قبيله گرا در افغانستان بجای اينكه از اين تنوع قومی و فرهنگی و استعدادهای سرشار انسانی در 
امر توسعه و تكامل فرهنگ ملی و مشروعيت سياسی كار گرفته، زمينه و چالش مشاركت متناسب 
همه اقوام و اقشار كشور را صرف نظر از تعلقات نژادی، مذهبی و سياسی شان در ساختار حاكميت 
سياسی فراهم می ساختند، با زور و ستم و كشتن و طرد و نفی تلاش كردند تا اين هويت های متكثر 
قومی را در هويت خودساخته شيونيستيشان حل ساخته و شعار دروغين هركه در افغانستان است 
افغان است را سرپوشی برای تحكيم سلطه قومی قرار داده و با جبر و ستم و زور، هويت قوميشان 
را هويت ملی نام نهاده و با انكار حق مشاركت سياسی اقوام در ساختار حاكميت، بحران هويت ملی 

را پی ريختند.
تعميم هويت قوم حاكم بر هويتهای متنوع اقوام ديگر تحت پوشش هويت ملی طبعا طرد، نفی، 
محروميت، مركزگريزی و بی اعتمادی اقوام محروم و درنهايت بحران هويت ملی را در پی داشته 

است.
در آخر بايد خاطرنشان كرد كه چندگانگی های قومی، زبانی و مذهبی، از عناصر اصلی مؤلفه های 
دوام  و  قوام  زمينه های  عناصر  اين  نيافته  پرورش  و  ناقص  ويژه های  كار  است.  افغانستان  در  ملی 
روح مشترك ملی را بی رمق ساخته است. تاكيد بر پايبندی های قبيله ای، پافشاری بر ارزش ها و 
تابو  و  دينی  آيين های همبستگی  بر  مذهبی  پندارهای  مقدم شمردن  و  تباری  خرده فرهنگ های 
ساختن نمادهای عشيره ای به جای سمبل های ملی، از جلوه های آشكار پرورش نيافتگی و نقصان 
)روح هويت ملی( به شمار می رود كه نمايه های ساختار موزاييكی را در واحد سياسی افغانستان 
تبلور بخشيده است. عواملی كه در بالا ذكر آن رفت از يك سو سبب شده اند كه درواقع يك هويت 
مشترك ملی در بين اقوام مختلف كه سال ها به شكل قومی و قبيله ای زندگی كرده اند آنچنان كه 
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بايد شكل نگيرد و از ديگر سو اين واقعيت درنتيجه سبب شده است كه مردم مختلف كه تشكيل 
چنين  نكنند.  درك  به درستی  را  ملی  حاكميت  مفهوم  هستند،  افغانستان  كشور  دهنده جمعيت 
جامعه ای با چنين ساختار و بافتار تاريخی ـ سياسی ازآنجايی كه درك صحيحی از مفهوم هويت 
مشترك ملی در درون يك مرز ملی را ندارد؛ نمی تواند حاكميت دولت ملی را بر بخش های مختلف 
جامعه پذيرا باشد. بدين ترتيب، سست شدن پايه های حاكميت ملی و سرزمينی افغانستان همواره 
موجب تشديد تمايلات جدايی طلبانه و گريز از مركز در ايالت های آن كشور شده است. نيروهای 
شديد گريز از مركز به واسطه شرايط جغرافيايی قومی و تنوع قومی- فرهنگی به منازعات مسلحانه 

با دولت مركزی و يا با يكديگر برای كسب حداكثر قدرت پرداخته اند )هاديان،140:1388(.
3-2. تضعيف مشاركت و مشروعيت سياسی

يكی از رهيافت های معضل افغانستان، به نظر بسياری از صاحب نظران و انديشمندان سياسی، 
بحران مشروعيت و يا فقدان مشروع سازی حكومت ها و قدرت های سياسی بوده كه از اين رهگذر، 
طرح مفاهيم مربوط به مشروعيت و ارايه راهكارهای واقع بينانه برای مشروع سازی قدرت و حاكميت 
ملی و تحقق مشروعيت ملی، اهميت فوق العاده يافته و در مدار مباحث قرار می گيرد. همان گونه 
كه در بخشهای قبلی اشاره شد جامعه كنونی افغانستان از قوميت ها و مذاهب و نژادهای گوناگونی 
تشكيل شده است كه مانند موزاييك در كنار هم ساختار اجتماعی اين كشور را تشكيل داده است. 
اين ساختار موزاييكی به بسته شدن شريان های تعامل كلان در ميان اجزا و اركان عناصر ملی منجر 
شده است. خرد شدن اجزا به پارههای متفاوت و تقسيم شدن عناصر به پارچه های ناهمگون، به 
تجزيه شدن هرچه بيشتر خصوصيت اقوام و اركان تشكيل دهنده ساختار اجتماعی جامعه افغانستان 
كمك كرده است. فرايند چنين تعاملی، برجستگی علايم و جلوه های فرهنگ و دلبستگی های قومی 
ـ عشيره ای در اين كشور بوده است؛ امری كه درنهايت، مجال بسترسازی تكثير چندگانگی های 

فرهنگی را بيشتر و فرصت جلوه گری و بازپروری، همگويی و هم صدايی ملی را سد كرده است.
به  می توان  كه  كرده اند  نقش  ايفای  گرد  فرا  اين  تثبيت  و  تكوين  در  متعددی  و  مهم  عوامل 
اجتماعی  درون گرايی  قبيله ای،  فرهنگ  ناپذيری  كل  ازجمله  قبيله ای«  فرهنگ  داده های  »درون 
وعدم مشاركت موثر افراد در عرصه عمومی و سياسی اجتماعی، خرد گريزی، بسترسازی عصبيت ها، 

ناباوری جامعه پذيری سياسی اشاره كرد. منازعات مختلف قومی، مذهبی، نژادی و محلی و 
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لذا با توجه به اينكه افغانستان از معضلات اساسی در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و... رنج می برد و عرصه های مختلف جامعه در اين كشور به شدت تحت تاثير مولفه های 
قومی و مذهبی قرار گرفته است؛ به نظر می رسد كه انتظار نگرش فراقومی و فرامذهبی به مقولات 
اساسی در اين كشور ازجمله مشروعيت سياسی، مشاركت سياسی و... امری غيرواقع بينانه است. از 
سوی ديگر رفتارهای به شدت تبعيض آميز و انحصارگرايانه حكومت نيز اصولا راهی برای مشاركت 
سياسی مسالمت آميز و همچنين مشروعيت و مقبوليت نظام سياسی در نزد مردم باقی نمی گذاشته 
است؛ بنابراين با توجه به ساختار سياسی و اجتماعی افغانستان كه به شدت تحت تاثير مولفه های 
فرو ملی قرار گرفته است؛ درگير شدن اين كشور به بحران های مشروعيت و مشاركت سياسی و 
يا حتی ديگر بحران ها ناگزير به نظر می رسد. بيترديد حاكم شدن چنين اوضاعی، فرهنگ سياسی 

جامعه را نيز به شدت تحت شعاع قرار خواهد داد.
بااين حال بايد اذعان داشت كه با استقرار نظام سياسی جديد در سال 2001، تحولی شگرف 
در عرصه مشروعيت و مشاركت سياسی رخ داده است و اين امر لزوم مقايسه اين دو برهه زمانی را 

آشكار می سازد كه در ذيل به اين مهم خواهيم پرداخت.
حمله  از  پيش  سياسی،  جامعه شناختی  منظر  از  افغانستان،  در  سياسی  مشاركت  ويژگی های 
آمريكا كه ساختار سياسی كشور به طور مستقيم تحت تاثير مولفه های فرو ملی، به ويژه قوميت و 

برمی شماريم: را چنين  داشت  قرار  مذهب 
الف( حاكم بودن وضعيت آنارشی بر افغانستان اصلی ترين ويژگی اين دوره است. ضعف دولت 
مركزی و فقدان مشروعيت سياسی و عدم پذيرش حكومت كابل توسط نيروهای مختلف، موجی از 
هرج ومرج و بی نظمی را در افغانستان به وجود آورده بود. تحت اين شرايط، هر فرمانداری در قلمرو 
نظامی خود، حاكم مطلق بود، به گونه ای كه همه فرامين در آن قلمرو خاص، توسط فرمانده محلی 

صادر می شد و دستورات فرمانده عين قانون بود.
بسياری از تحليل گران استقبال غيرمنتظره از جنبش طالبان و سلطه زودهنگام اين جنبش بر 

افغانستان در سال 1996 م ناشی از اين عامل می دانند.
ب( دومين شاخص كه متاثر از خصوصيت ياد شده است، »قاعده همه  يا هيچ« بود. بر اساس اين 
قاعده، هر يك از بازيگران داخلی، افغانستان را برای خود می خواستند و سهمی برای ساير گروه ها در 
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افغانستان قايل نبودند. در اين دوره زمانی، مذاكرات متعددی بين گروه های ذی نفوذ در افغانستان 
صورت گرفت و به توافق های مهمی نيز منجر شد؛ اما در عمل هيچ يك از اين توافق ها جنبه اجرايی 
به خود نگرفت. به ثمر نرسيدن مذاكرات ميان دولت ربانی و حكمتيار را می توان دليلی قاطع بر 

اين امر دانست.
ج( سومين خصيصه حاكم بر افغانستان، )قاعده حاصل جمع جبری صفر( بود. تحت اين شرايط 
داخلی حاضر  بازيگران  از  بنابراين، هيچ يك  به عكس؛  و  ديگری محسوب می شد  باخت  يكی،  برد 
نبودند برد ديگری و باخت خود را بپذيرند. امكان برقراری موازنه قوا به بازيگران داخلی و خارجی 
اين فرصت را ميداد تا بلافاصله شكست خود را به پيروزی تبديل كنند. همين امكان و تصور موجب 

عدم مصالحه و درنتيجه تداوم و تطويل بحران می شد.
لوله تفنگ  از  تنها  بازيگران داخلی تصور می كردند، )قدرت  بود كه  د( چهارمين خصيصه آن 
بيرون می آيد(. تنها چيزی كه بی معنا به نظر می رسيد؛ مذاكره و صلح و استفاده از قواعد ديپلماتيك 
ارمغان  به  را  اما هيچ يك صلح  اگرچه مذاكراتی صورت می گرفت،  بود.  به تحزب  و متوسل شدن 
نميآورد. دسترسی آزاد به سلاح، انگيزه های اجتماعی ـ قومی، پايين بودن سطح فرهنگی قومی و 

سياسی و... زمينه را برای اقدام نظامی و شبه نظامی فراهم می ساخت.
پس از اشغال افغانستان توسط آمريكا، تغييراتی در وضعيت جامعه شناختی سياسی افغانستان 
ايجاد شد و مولفه های جديدی در اين زمينه بروز كرد كه از مهمترين آنها می توان موارد زير را 

بيان كرد:
الف( مهمترين خصوصيت اين دوره، تغيير در جايگاه و نقش بازيگران بود؛ بدين معنی كه گروه 
طالبان و القاعده كه پيش از آن مهمترين بازيگران داخلی بودند، برای مدتی از صحنه افغانستان 
در  غرب گرا(  )تكنوكرات های  عوض، حضور  در  گرديد.  كم رنگ  بسيار  آنها  يا حضور  شدند  حذف 
افغانستان رنگ و بوی بيشتری گرفت و نيروهای سياسی موجود در افغانستان، به سه گروه سكولار، 

جهادی و ملی گرا تبديل شدند.
ب( دومين ويژگی افغانستان در اين دوره، گرايش به حل مسالمت آميز اختلافات به جای توسل 
به نيروی نظامی است، پس از مداخله آمريكا، گروه های سياسی و نظامی افغانستان مجبور شدند، 
به پشت ميز مذاكره بروند و سلاح های خود را در قالب )پروسه خلع سلاح( تحويل دهند. تحت 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

خاورمیانه 138

با گروه های سياسی  از هرگونه همكاری نظامی  نيز خواسته شد،  بازيگران خارجی  از  اين شرايط 
ـ نظامی افغانستان پرهيز كرده، با آمريكا برای پيشبرد فرايند صلح وارد عمل شوند؛ بنابراين، در 
شرايط جديد، قدرت از لوله تفنگ بيرون نمی آيد، بلكه توسل به راه های مسالمت آميز، عامل اصلی 

كسب قدرت است.
البته بايد گفت كه اين موفقيت نسبی است و هنوز هم گروهايی نظير طالبان برای دستيابی به 

اهداف خود همچنان بر طبل جنگ می كوبند.
ج. سومين ويژگی كه يك مؤلفه بسيار مهم است، استقرار يك دولت مركزی در افغانستان بود. 
اين دولت تا اندازه زيادی محصول مشترك همكاری گروه های رقيبی است كه اكنون تحت سيطره 
آمريكا، مجبور به مشاركت سياسی شده اند. با استقرار دولت مركزی، روابط بازيگران خارجی نيز 
نهادينه شد و اكنون كشورها، به طور نسبی، مجبورند در تعامل با افغانستان از طريق دولت مركزی 

ـ و نه گروه ها ـ عمل كنند. )مركز مطالعات نقسا، شماره 251، خرداد ماه 1381(
بنابراين با توجه به تحول در ويژگی های مشاركت سياسی افغانستان، می توان گفت كه افغانستان 
در اين زمينه بعد از 2001 سير رو به رشدی را سپری می نمايد و ديگر مانند گذشته حكومت حق 
انحصاری يك قوميت خاص نيست و دستيابی به قدرت و حكمرانی تنها از را مسالمت آميز امكان پذير 
است؛ اما بااين حال نمی توان اين فرايند را ناشی از حل بحران مشاركت در اين كشور دانست. چراكه 
هنوز هم بسياری از احزاب و گروه ها نظير طالبان و القاعده و ديگر گروه های شورشی در افغانستان، 
حاضر به پذيرش ساختارهای جديد نيستند؛ و توسل به خشونت و ديگر راهكارهای غيرمسالمتآميز 

را بهترين روش برای تاثير گذاری بر فرايندهای سياسی و پيگيری اهداف خود می دانند.
اما مشروعيت نظام سياسی در افغانستان نيز تحت تاثير شكاف قومی و مذهبی، با بحران جدی 

مواجه است.
ماكس وبر معتقد است كه مشروعيت سه منشاء دارد:

الف( سنت؛ مشروعيت ممكن است متكی بر اعتقادات گسترده به سنت های ديرين و يا نياز به 
اطاعت از رهبری باشد كه طبق سنت ها اعمال اقتدار ميكند.

ب( صفات شخصی ويژه؛ مشروعيت ممكن است مبتنی بر هواخواهی از تقديس ويژه و يا خصلت 
قابل ستايش يك شخص باشد. بر طبق نظر وبر نيروی كاريزما در دوره های فشار و اضطرار روانی، 
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فيزيكی، اقتصادی، اخلاقی و سياسی پيدا می شود.
ج( قانونيت؛ مشروعيت ممكن است بر اين باور متكی باشد كه قدرت بنا به قانون واگذار شده 
رابطه  عقلانی،  و  بوروكراتيك  سلطه  در  می باشد.  مشروع  انجام شده،  قانونی  به طور  آنچه  و  است 
حكم و اطاعت غيرشخصی است و مبتنی بر هنجارهای قانونی يعنی تفكيك وظايف است. مهارت 
مقام جدايی  و  ميان منصب  ميگيرد؛  را  و نسب  تعهدات سنتی، شخصی، حسب  كاردانی جای  و 
وجود دارد؛ منصب ملك متصدی آن به شمار نميرود و حوزههای عمل به نحوی مشخص بر اساس 
امنيت  از  واداری  سياسی  پيشه  و  شغل  موجود،  قوانين  حدود  در  و  شده اند  توزيع  سلسله مراتب 

و خانی،5:1389(. )اميدی  است  برخوردار 
تاريخ تحولات سياسی و اجتماعی معاصر افغانستان بر اين نكته مهر تاييد خواهد زد كه هيچ گاه 
در افغانستان مشروعيت نظام سياسی وجود نداشته است و آنچه زمامداران پايه های حكومتی خود 
را بر آن استوار نموده اند، تنها پشتوانه های قومی و مذهبی و توسل به زور و اجبار بوده است؛ نه 

مشروعيت و مقبوليت مردمی.
بی شك مهمترين مانع بر سر راه كسب مشروعيت دولت ها در طول تاريخ اين كشور را بايد وجود 
اينكه سعی كنند  به جای  افغان  زمامداران  و  شكاف های قومی و مذهبی دانست. درواقع حاكمان 
اثرات عوامل اختلاف و تفرقه را در جامعه خنثی كنند تا بدين وسيله جامعه را به سمت يك انسجام 
ملی و درنتيجه وفاداری، اعتماد و اعتقاد به يك دولت ملی هدايت كنند؛ خود نيز هميشه از تعصبات 
قومی و مذهبی متاثر بودهاند و غالبا آتش اين اختلافات را دامن زده اند. وجود چنين شرايطی باعث 
گرديده كه نگاه مردم به مقوله سياست و حكومت، نگاهی صرفا قومی و مذهبی بوده و مشروعيت و 

مقبوليت حاكمان را تحت تاثير اين عامل بسنجند.
ازآنجاكه مشروعيت خصيصه ای از نظام سياسی است، به شكل خاصی با عملكرد ساختار حكومتی 
در ارتباط نزديك است و بنابراين، در تعيين ظرفيت نظام نقشی اساسی دارد. به عبارت ديگر، پذيرش 
و تاييد مشروعيت با مردم است؛ و اين امر احتمالا آنگاه تحقق می يابد كه به نظر برسد زمامداران 
تلقی  انفكاك  مناسب  اشكال  واقعيت  به عنوان  تنها  را  تمايزات  و  احترام گذاشته  برابری  اصول  به 
می كنند. ديگر اينكه نفس ارتباط مشروعيت با ظرفيت های اجرايی نظام و احساسات مردم نسبت 
به اقتدار، بيانگر اين مطلب است كه هريك از بحران ديگر اعم از هويت، مشاركت، نفوذ و يا توزيع 
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درنهايت می تواند به بحران مشروعيت منجر شود، چراكه تمامی بحران ها به نحوی مشروعيت يك 
نظام را زير سوال می برند )پای و ديگران، پيشين: 206(.

 عملكرد ضعيف نظام سياسی افغانستان و ظلم و ستم و تبعيض گسترده و متاثر شدن نظام سياسی از 
مولفه های فرو ملی نظير قوميت، مذهب، نژاد، زبان و... در دوره های متوالی منجر به بی اعتمادی، 
و  گرديده  كشور  اين  سياسی  نظام های  مورد  در  منفی  عمدتا  نگرش های  ديگر  و  ترس  بدبينی، 

برده است. به شدت زير سوال  را  اين كشور  مشروعيت نظام سياسی در 
از سوی ديگر ازآنجاكه بسياری از بحران های ياد شده به شكلی مستمر )البته با شدت و حدت 
مقاله،  در همين  بررسی های ذكرشده  اساس  بر  هنوز هم  و  داشته  وجود  اين كشور  در  متفاوت( 
استمرار دارند. لذا می توان اينگونه نتيجه گرفت كه حل نشدن ديگر بحران ها در افغانستان نيز به 

عمق بخشيدن به بحران مشروعيت در اين كشور كمك كرده است.
3-3. توزيع ناعادلانه منابع و فرصت ها

اصولا در جوامعی نظير افغانستان كه ساختار سياسی كشور در طول تاريخ به شدت تحت تاثير 
از حمايت و پشتيبانی قوم و  مولفه های قومی و مذهبی بوده و به نوعی نظام سياسی بر خواسته 
مذهبی خاص است؛ نمی توان انتظار نگرش عادلانه، برابرانه و برادرانه نظام سياسی به افراد جامعه، 
فارغ از تفاوت های قومی و مذهبی داشت. بی شك نظام توزيعی در افغانستان نيز از پيامدهای عوامل 
ياد شده مصون نمانده است. بحران توزيع در سطوح مختلف اقتصادی، سياسی و اجتماعی می باشد 
كه عمدتا بر سطوح اقتصادی تاكيد می گردد چراكه بحث پيرامون سطح سياسی كه ناشی از تمركز 
قدرت تصميم گيری در دست عده ای محدود است، در قالب بحران مشاركت ارايه می گردد. بحران 
توزيع در هر كشور تحت تاثير عملكرد توزيعی ناعادلانه آن نظام شكل می گيرد. عملكرد توزيعی 
هر نظام سياسی همان تقسيم ارزش های اقتصادی و اجتماعی مختلف اعم از پول، كالا، خدمات، 
افتخارات و فرصت ها توسط سازمان های دولتی در ميان افراد و گروه های موجود در جامعه است 

)اميدی و خانی،6:1389(.
نظام سياسی افغانستان همواره در زمينه عملكرد توزيعی فرصت ها و امكانات اقتصادی، سياسی 
و اجتماعی در ميان افراد و گروه های موجود در جامعه بسيار ناكارآمد عمل نموده و همين امر يكی 
از عوامل موثر بر بحران سياسی در اين كشور می باشد. بدون ترديد عملكرد توزيعی هر نظام سياسی 
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با كارآمدی آن ارتباط متقابل دارد. اگر يك نظام سياسی دارای كاركرد موثر اقتصادی نباشد. بالطبع 
بحران توزيع نيز در آن به وجود می آيد، زيرا ابتدا بايد ثروت ايجاد كرد و آنگاه برای باز توزيع آن 

اقدام نمود )اميدی و خانی،7:1389(.
اين در حالی است كه افغانستان يكی از فقيرترين كشورهای دنياست كه از امكانات اقتصادی 
كشور  اين  در  اندكی  منابع  از  دولت ها  كه  گرديده  باعث  عامل  همين  می باشد.  برخوردار  اندكی 
برخوردار باشند و حتی قوم اكثريت نيز در تامين حداقل های زندگی با مشكلات جدی مواجه باشد. 
ازآنجاكه  است.  بوده  به شدت وخيم تر  اين كشور  در  و مذهبی  قومی  اقليت های  بااين حال شرايط 
همواره دولت در افغانستان بر خواسته از خواست و حمايت قوم اكثريت يعنی پشتون ها بوده لذا 
همواره در زمينه باز تقسيم امكانات، منابع و فرصت ها به شكل نابرابر و تبعيضآميز عمل نموده است. 
بدين ترتيب اقليت های قومی و مذهبی در افغانستان همواره قربانی سياست های غيرعادلانه حاكمان 

خويش، به نفع قوم و مذهب اكثريت، بوده اند.
برای تعليم و تربيت  ابتدايی  اوليه و  امكانات  از  تاريخ،  افغانستان در طول  برای مثال شيعيان 
فرزندانشان محروم مانده اند؛ و در تمامی مناطق شيعه نشين حتی يك مركز آموزش عالی وجود 
نداشته است. در هنگام اعزام دانشجو برای تحصيلات عالی به خارج از كشور، تلاش می كردند تا 
فرزندان شيعه از اين امتياز محروم بمانند. نقص حقی كه امروزه نيز به صورت علنی و گاه پنهان 
صورت می گيرد. اين در صورتی است كه قانون اساسی تصريح دارد: تمام اتباع افغانستان حق تعليم 

)فكوری،170:1388(. رادارند  رايگان  تربيت  و 
در حال حاضر نيز كه تا حدود زيادی حقوق اقليت های قومی در اين كشور به رسميت شناخته 
خدمات  و  قانون  حمايت  از  برخورداری  عرصه های  در  نيز  زيادی  تبعيضات  بااين حال  است  شده 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و... ديده می شود. چراكه دولت فعلی افغانستان نسبت به بهره مندی 
شهروندان از حق خدمات اجتماعی، فرهنگی و غيره، در مواردی، سهل انگار و در مواردی، به شدت 
تبعيض آميز عمل نموده است؛ مثلا ولايت دايكندی كه يك ولايت تازه تاسيس در اين كشور است، 
به دلايل مختلف از محروم ترين ولايات اين كشور محسوب می شود. هيچ يك از لوازم موردنياز و 
اوليه زندگی در اين منطقه فراهم نيست؛ نه جاده آسفالتی برای حمل ونقل آسان با مراكز شهری 
وجود دارد، نه يك كارخانه برای ايجاد شغل و تامين مخارج زندگی و نه يك مركز تحصيلات عالی 
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و حتی يك ليسه و معلمی برای سوادآموزی و حتی يك بيمارستان برای انجام امور درمانی وجود 
ندارد. اين محروميت اجباری، در حالی است كه دولت در مناطق جنوب و شرق افغانستان، باوجود 
ناامنی و تخريب مدارس از سوی طالبان، هر از چند گاهی به افتتاح پروژه های اساسی دست می زند 
و به محض تخريب مدارس و مراكز دولتی، به احداث و يا تعمير آن اقدام می كند. افزون بر اين، 
بودجه ولايات ديگر نيز، با بودجه ولايت دايكندی قابل مقايسه نيست طوری كه در سال گذشته، 
تنها بودجه معارف )آموزش وپرورش( ولايت قندهار بيش از دو برابر بودجه كل ولايت دايكندی بوده 
است. يا مثلا، دره پنجشير كه همزمان با دايكندی ولايت شده و صعب العبورتر از ولايت دايكندی 
است، امروزه از تمام امكانات شهری بهره مند است كه اين خود حكايت از نگاه تبعيض آميز قومی 

دولت دارد )فكوری، 1388: 173(.

نتيجه گيری
 تاسيس افغانستان نتيجه غلبه قوم پشتون بر سرزمين افغانستان است. اين قوم با قوه قهريه ساير 
اقوام را مقهور خود نموده و آنها را در قدرت سياسی و دولت-ملت سازی به بازی نگرفت بنابراين در 
عمل تجربه جمعی باهم بودن در قالب يك هويت مشترك و دريك فرايند تاريخی شكل نگرفت به 
همين سبب اقوام ساكن افغانستان با هم زندگی مشتركی نداشته اند. حتی احساس زندگی و تجربه 
مشتركی هم نداشته اند. شكاف عميق قومی و مذهبی در افغانستان موجب گسستگی اجتماعی شده 
و انسجام و اتحاد ملی را به شدت تحت شعاع قرار داده است لذا تمامی اعمال و نگرش های جامعه 
تحت تاثير مولفه های فرو ملی نظير قوميت و مذهب قرار گرفته و همين امر تفاهم و مصالحه برای 
برقراری يك نظام سياسی مبتنی بر رعايت و دفاع از حقوق همه ملت صرف نظر از گرايشات قومی 
سياسی  بی ثباتی  و  منازعه  دامان  به  افغانستان  درنتيجه  است.  نموده  سد  را  و...  سياسی  مذهبی 
فروافتاده است. ازآنجايی كه هر قبيله به محض به قدرت رسيدن سعی در نابودی اقوام ديگر و كسب 
باعث تضعيف هويت ملی،  تاريخی  الگوی  اين  قبيله خود داشته است  و  قوم  برای  امتيازات  تمام 
استبدادی- حكومت  يك  ايجاد  و  منابع  ناعادلانه  توزيع  سياسی،  مشروعيت  و  مشاركت  تضعيف 

قومی شده است. بنابراين مشاهده می كنيم پس از فروپاشی قدرت قومی قبيله ای حاكم يك دوره 
از هرج ومرج و آشفتگی سياسی اجتماعی و اقتصادی در افغانستان شكل می گيرد اين هرج ومرج 
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عامل  پس  می نمايد.  مهيا  ديگر  مذهبی  قومی–  استبدادی  حكومت  يك  بازتوليد  برای  را  زمينه 
اصلی و نهايی بی ثباتی سياسی در افغانستان تعارضات و درگيری های قومی و مذهبی بوده است. 
همين عامل مانع از تشكيل دولتی شده است كه از مقبوليت همگانی برخوردار باشد بنابراين همه 
دولت های افغانستان فاقد مشروعيت سياسی بوده اند كه اين ناشی از كل ناپذيری فرهنگ قبيله ای 
در افغانستان است و اگر مشروعيتی ديده شده ناشی از زور بيرونی بوده نه اقناع درونی مردم افغان.
وجود ناهمسانی های قومی– مذهبی توسط جويندگان قدرت مورد سوءاستفاده قرار گرفته كه 
علاوه بر دامن زدن به آتش بی ثباتی درونی باعث شعله ور شدن خاص گرايی قومی– مذهبی در 
افغانستان شده كه نتيجه آشكار آن عدم تشكيل دولت- ملت در افغانستان است. تا اين اختلافات 
و تعارضات قومی و قبيله كه بعد مذهبی هم به آن داده شده در افغانستان كم رنگ نشود شاهد 
امنيت، ثبات، رشد، توسعه در افغانستان نخواهيم بود. از سوی ديگر ضعف ساختار سياسی به شدت 
بر توان دولت برای حل اين بحران تاثيرگذاشته و به انحاء مختلف موجب تضعيف نظام سياسی و 
تقويت مخالفان دولت مركزی گرديده است. داده های اين تحقيق نشان می دهد كه ساختار اجتماعی 
تنها  و  را در خود داشته است  و...  تعارض، كشمكش، جنگ داخلی  افغانستان زمينه  موزاييك وار 
انكارناپذير  با توجه به رابطه  اندك جرقه ای لازم بود تا بحران سياسی در اين كشور شكل گيرد. 
مولفه هايی نظير قوميت و مذهب با نظام سياسی در افغانستان، شكاف قومی و مذهبی در اين كشور 
از مهمترين عوامل بی ثباتی سياسی می باشد. چراكه اصولا دولت های برآمده از وفاداری های قومی 
و مذهبی نمی توانند مشروعيت و مقبوليت همگانی را به دست آورند و ازآنجاكه پديده ی دولت در 
افغانستان به شدت متاثر از قوم اكثريت يعنی پشتون ها و مذهب اكثريت يعنی سنی حنفی بوده 
است، لذا بحران سياسی و تداوم آن در اين كشور امری اجتناب ناپذير به نظر می رسد، به گونه ای كه 
امروزه گروه هايی نظير طالبان و القاعده به عنوان مهمترين عامل هرج ومرج و بی ثباتی در افغانستان 
را می توان به عنوان نمونه ای كامل از پيوند قوميت پشتون و مذهب حنفی و درنتيجه بروز خشونت 
و ناامنی و درنهايت ناپايداری دولت ها دانست. تداوم قبيله گرايی باعث بروز ناامنی سياسی اقتصادی 
شده است حتی ضعف ساختار اقتصادی در افغانستان نيز كه از چند جهت به تداوم بحران سياسی 
در اين كشور كمك نموده است متاثر از اختلافات قومی– مذهبی بوده است. اين تعارضات باعث 
عدم امنيت و ثبات سياسی شده و عدم ثبات سياسی منجر به تضعيف بخش اقتصادی می گردد 
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ساختار اقتصادی ضعيف افغانستان نيز از يك سو منجر به تقويت قدرت گروه های بنيادگرا و شورشی 
نظير القاعده و طالبان گرديده است. از سوی ديگر اين عامل زمينه را برای وابستگی و مداخلات 
خارجی فراهم نموده است، ديگر آنكه عامل ياد شده موجب تضعيف نهاد دولت و تعميق ناكارآمدی 
اين نهاد و درنتيجه گسترش حس بی اعتمادی وبی اعتنايی به مقوله دولت و سياست و تضعيف 

مشروعيت نظام سياسی در افغانستان شده است.
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